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شب، وقتِ مسواک زدن، طناز مراقب بود 
که خمیردندانِ کمتری روی مسواک بگذارد.
آب شــیر را باز نگذارد و بــا دقت و حوصله 

مسواک بزند تا دندان هایش سالم بمانند.

 صبحِ فــردا، وقت صبحانه خــوردن، طناز 
که برای کمک به مامان، ســفره را می چید.
مراقب بود پنیر، کــره، مربا و حتــی نان را 
»به اندازه« توی بشقاب ها بگذارد تا اضافه 
نیاید و اضافه هایش مثل همیشه، مانده و 

خشک و فاسد نشود.
وقتی اهالی خانه می خواستند خانه را 
به مقصد مدرسه و محل کار ترک کنند، 
طناز حواســش جمع بود لامپ های 

روشنِ خانه را خاموش کند.

 تا قبل از آن روز، طناز دوست نداشت میوه و 
ساندویچی را که مامان برایش آماده کرده بود 
برای تغذیه، به مدرسه ببرد و همیشه این جور 
خوراکی ها توی کیفش، می ماند و پلاســیده 
می شد. دوست داشــت از بابا پول توجیبی 
بگیرد و همه پول هایش را خرجِ خوراکی های 
به ظاهر خوشمزه ولی در واقع ناسالم می کرد 
اما آن روز و روزهای بعد، خوراکی هایی را که 
مامان برایش آماده کرده بــود، نوش جان و 

پول توجیبی اش را پس انداز  کرد.

 عصر، طنــاز و بابا به ســوپرمارکتِ محله 
رفتند تا خرید کنند. چیپس و پفک ها، آب 
نبات و آدامس ها، توپ و بادکنک ها چشمک 
می زدند. اما هر دو مراقــب بودند برعکسِ 
همیشه که در کنار خریدهای ضروری، یک 
عالمه چیزهای غیرضروری هم می خریدند، 
فقط براساس فهرســتِ خریدی که مامان 

نوشته بود خرید کنند، نه بیشتر.
 

 شــب، وقت نوشــتن تکالیف بود. طناز، 
برعکس قبل که مدادها را آن قدر می تراشید 
تا می شکســت یا اگــر کلمه ای را اشــتباه 
می نوشــت، کاغذ دفترش را پــاره می کرد، 
آن شب مراقب مدادها بود و کلمات اشتباه 
را با پاک کن یــا لاکِ غلط گیر اصلاح می کرد 
تا مداد و دفترش، عمر طولانی تری داشــته 

باشند.
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این من هستم

به دنیای من خوش آمدیـــد!
سلام به دوستان خوب فرفره ای!

   اسم من »سحر« است و پنج ســال دارم. این روزها 
به پیش دبســتانی2 می روم و از تجربه فضای مدرســه، 

خوشحال و ذوق زده ام.
   من دوتا دوستِ صمیمی دارم؛ »نیایش« هم سنِ من 
و »محدثه«، دوسال از من بزرگ تر است. من دوستانم را 

خیلی دوست دارم.
   وقت هایی که توی خانه هســتم، مشغول بازی ام. 

بازیِ موردعلاقه من »شاهزاده بازی« است. توی این بازی، 
من تبدیل به شاهزاده مهربان و قشنگی می شوم با تاج و 

لباس های پف پفیِ پرزرق و برق که همه دوستش دارند.
   اسباب بازیِ مورد علاقه ام، »خرسی« است که یک 
خرسِ نرم و تپل و نارنجـی است و همه جا همراهم است.

   مهم ترین آرزوی من برای خودم و همه، »شـــادی« 
است. به نظرِ من شادی، یعنی خوشحالی از سالم بودن.

   من عاشقِ »نوشتن« هستم و دوست دارم وقتی 
بزرگ شدم، شاعر و نویسنده بشوم.

 بچه ها سلام

 در دل دارم امید
 بر لب دارم پیام

همشاگردی سلام، 
همشاگردی سلام

سلام به مهرماهِ خنک، ســلام به پاییز 
هزاررنگ، ســلام به پیش دبســتانی و 
دبستان، سلامِ دوباره به همکلاسی ها و 

معلم های خوش قلب و مهربان.
از صمیم قلب امیدوارم حالِ تک تکِ شما 
دوســتانِ فرفره ای خوب باشد و سالم و 
شاد و سرحال، یک فصل جدید از سال را 

شروع کرده باشید.
از تمام شــدنِ تابســتان کــه دلخور 

نیســتید؟ درســت اســت کــه 
فصل آب بــازی و بســتنی یخی و 

تــا تی شــرت و شــلوارک و 
لنگ ظهر خوابیدن و تا 
آخرشــب بیدارماندن 

و کارتون دیدن تمام شــده 
اما تازه فصلِ خرمالــو و انار و 

نارنگی، فصل زنگ هــای ورزش و 
هنر، فصلِ خش خش برگ های زرد 

و سرخ و نارنجی و باران های باصفا از 
راه رسیده و قرار است سه ماهِ 
تمام، با ما بماند و آخرکار هم با 

یک یلدای شیرین، خداحافظی 
کند. پس: سلام به پاییز!

گزارش

کودکان بهشتی محله ما!
خبرهای تازه برای بچه های کنجکاوشعر

کاردستی

سرمدادی دست ساز
بچه ها! حالا که مدرسه ها باز شده و خیلی هایتان به 
دبستان و پیش دبستانی رفته اید، باید حسابی مراقب 
وسایل تان باشــید. یکی از راه های مراقبت از نوشت 
افزاری که بزرگ ترها زحمت کشــیدند و برایتان تهیه 
کردند، نشانه گذاریِ آن وســیله برای قاطی نشدن با 
وسایل دیگران اســت. مثلا می توانید برای مدادسیاه 
و مدادرنگی و خودکارهایتان، با مقــوا و فوم و نمد، از 
این سرمدادی های بامزه درســت کنید و حتی به بقیه 
همکلاســی ها هم هدیه بدهید. با مداد و خودکارهای 
قشنگ و رنگی رنگی، انگیزه و اشتیاق تان هم برای انجام 

تکالیف، بیشتر می شود. به عکس ها دقت کنید.

حذف مشق شب!
بــرای  مشق شــب 
دانش آموزانِ کلاس های 
اول تــا ســوم ابتدایی، 
حذف شد! خوش به حالِ 
بچه های این گروه سنی. 
معاون آمــوزش ابتداییِ 
وزارت آموزش و پرورش، 

چند روز پیش اعلام کرد: »پژوهش ها نشان می دهد رونویسی و 
مشق شب، تاثیر زیادی در یادگیری ندارد و برعکس به یک برنامه 
تنش زا بین بچه ها و والدین تبدیل شــده است. از این به بعد قرار 
است بچه ها تکالیف خود را در مدرســه، زیر نظر معلمان انجام 
دهند و ساعت های بیرون از مدرسه را صرف مهارت آموزی کنند«.
به نقل از ایرنا  

حتما صبحانه بخورید!
عواقب نخــوردن صبحانه، برای بچه های دبســتانی چیســت؟ 

وبســایت تندرست نیوز  
درباره نخوردن صبحانه 
به دبســتانی ها هشدار 
داده و نوشــته اســت: 
»بچه هــا اگــر صبحانه 
میــل نکننــد، بداخلاق 
و بهانه گیــر می شــوند 

و توانایــی یادگیری شــان در مدرســه پایین می آید. مهم اســت 
دبستانی ها، شب ها زود شام بخورند و بخوابند، تا صبح، سرحال و 
گرسنه باشند و صبحانه های خانگی مثل نان و پنیر و خیار، خامه و 
به نقل از تندرست نیوز عسل یا تخم مرغ آب پز بخورند«.   

یک نمایشگاه جالب
دوســتانِ خــوب! بد نیســت 
بدانیــد کانون پــرورش فکریِ 
کــودکان و نوجوانــان، هرماه، 
نمایشگاه کوچکی از کتاب های 
منتخــب در یک حــوزه خاص 
برگزار می کند. ابتدای این ماه هم 
به مناسبت بازگشایی مدارس، 
نمایشــگاه جمع و جوری از 70 
کتاب  منتخب با موضوع مدرسه 

در تعدادی از مراکز کانون برگزار شد که شامل داستان هایی است 
که به بچه ها مهارت های موفقیت در مدرسه را یاد می دهد. کتاب ها 

را ببینید و اگر دوست داشتید، بخرید و بخوانید. 
 به نقل از وبسایت کانون پرورش فکری
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کمک به مامانِ خسته
یکی بود، یکی نبود. مامانی بود که خیلی کار 
می کرد و بابای خانــه و بچه ها، به او کمک 
نمی کردنــد. بچه ها مدام مشــغول دیدن 
تلویزیون و بــازی بودند و بابا هم می گفت: 
من خســته ام! و مامان مجبور بود تنهایی 
همه کارهای خانه را انجــام بدهد تا این که 
یک روز، دست های مامان خیلی درد گرفت. 

او به دکتر رفت و دکتر به او گفت باید کمتر 
کار کند. مامان تلفنی، حرفِ دکتر را به بابا و 
بچه ها گفت و وقتی به خانه برگشت، دید 
همه جا مرتب و تمیز اســت و بچه ها و بابا 
به خاطر این که در روزهای قبل به او کمک 

نکرده بودند، معذرت خواهی کردند. 
محدثه قربانی،۶ساله

ثار شما  آ

مهندسِ آینده با خواسته های قشنگ   �

اولین نفری که به سراغش می روم، »ابوالفضل دلاوری« است 
که ۱2 سال دارد و دو سال است محرم همراه دوستانش و البته 
با کمکِ بزرگ ترها ایســتگاه صلواتی راه می اندازند. او عاشق 
امام حسین)ع( است و حاضر اســت جانش را هم در راه ایشان 
بدهد. ابوالفضل دوســت دارد مهندس شهری شود و معضل 
آلودگی هوا را از بین ببرد. او می گوید: »از هم ســن و ســالانم 
خواهش می کنم از همین ســنِ کم، در راه امام حسین)ع( قدم 

بردارند.«
کوچولوی دوست داشتنی   �

بعد از ابوالفضل، به سراغ میلاد می روم. »میلاد نظام دوست« 
9 ســال دارد. وقتی درباره هدف میلاد از خدمت در ایســتگاه 
صلواتی می پرسم، می گوید: »فقط عشق به امام حسین)ع(.« او از 
امام حسین)ع(می خواهد که همه مریض های جهان را شفا بدهد.

خادم کوچک حضرت زهرا)س(   �

یکی دیگر از بچه های گروه، یک دختر کوچولوی ۹ ساله به اسم 
ســنگکی«  »تسنین 
اســت. او خیلی 
دوست دارد در 
تمام زندگی اش 
حضرت  شبیه 
 فاطمه)س(باشد 
و الگویــش در 
زندگی، ایشان 

است.

اشکان محمودی، ۱2 ساله
عکاس و خبرنگار افتخاری فرفره

در روزهایی که گذشت، به مناسبت 
از راه رسیدنِ ماه محرم، در گوشه و 
کنار کوچه  و خیابان ها، ایستگاه های 
ــده می شد که  صلواتی زیــادی دی

ــه  ــاب مــتــصــدیــان آن ه
ــزاداران،  رهگذران و ع
چای و شربت تعارف 
می کردند. چون پنج 
قبل  هفته  شنبه 
تعطیل بود و فرصتِ 
انتشار گــزارش هــای 
نیامد،  پیش  محرمی 
امروز و با کمی تاخیر، 
با تعدادی از کودکانِ 
ــان کـــه یکی  ــرم ــه ش
ایستگاه های  ــن  ای از 
صلواتیِ سطح شهر را 
آشنا  می کردند،  اداره 
می شویــم. یکی پرچم 
می چرخاند، یکی چای 
می داد و دیگری لیوان ها 

را پر می کرد. نزدیک شان 
رفتم و با آن ها گپی زدم.

روزهای پاییز
جانمی جان آمد، روزهای پاییز

دفتر و کیف و کتاب، تخته و نیمکت و میز
هم کلاسی هایی، بانشاط و خندان

چندتایی هستند، مثل من بی دندان
می روم مدرسه من، روزها با لبخند

درس می خوانم خوب، تا شوم دانشمند

شاعر: عفت زینلی

یکی بود، یکـی نبـود. زیرگنبدکبود، تـوی یکی از خانه هـای کوچک 
و نقُلـیِ این شـهربزرگ، یک دخترکوچولوی هشـت سـاله به اسـم 
»طنـاز«، در کنـار مامان، بابـا و مادربـزرگِ مهربان و تپلـش زندگی 
می کرد. طناز و خانـواده اش که مثل بیشـتر بچه هـا و خانواده های 
ایرانـی، تـوی اخبـار و از دهان ایـن و آن می شـنیدند که کشـورمان 

ایـران، به خاطر دشـمنیِ بعضی کشـورهای دنیا، در شـرایطِ خوبی 
نیسـت و هـر بـار کـه بـه سـوپرمارکت و فروشـگاه ها می رفتنـد، 
متوجـه می شـدند قیمت هـا بـالا و بالاتـر رفتـه، یـک روز دورِ هـم 
نشسـتند و حرف هـای مهمـی بین شـان رد و بـدل شـد. طنـاز و 
خانـواده اش در آن جلسـه، یک تصمیمِ مهـم گرفتند. آن هـا به این 

نتیجه رسـیدند حالا کـه کشـور و هم وطن هـا و خانـواده خودمان، 
تحت فشـار هسـتند و کارِ چندانی از دستِ کسـی برنمی آید، بهتر 
اسـت به جای غصه خوردن، همه چیـز را، از آب و بـرق و گاز و غذا تا 
محصولات بهداشـتی مثـل دسـتمال کاغذی، خمیردندان، شـامپو 
و صابـون »درسـت مصـرف کنیـم«. بابا گفـت: »درسـت مصرف 

کردن، اسـمش صرفه جویی اسـت و هـم در دین مان توصیه شـده 
و هم یکـی از دلایـل موفقیت مردمِ کشـورهای پیشـرفته اسـت.« 
مامـان خندیـد و گفـت: »بـا درسـت مصـرف کـردن، می توانیـم 
بخشـی از پول مـان را پس انـداز کنیـم.« و ایـن جـوری، شـرایط در 

خانـه نقلی طنـاز و خانـواده اش تغییـر کرد.

روزهای بعد و بعدتــر هم، طناز و خانــواده اش ســرِ تصمیمِ مهمِ 
»صرفه جویی« ماندند و جالب این که زندگی شــان، قشــنگ تر و 
احساس شان، بهتر شده بود. شما بچه ها نظرتان درباره »درست 

مصرف کردن« چیست و چه روش هایی برای صرفه جویی به ذهنتان 
می رسد؟ پیشنهاد می کنیم شما هم این موضوع را با خانواده و بزرگ 
ترها در میان بگذارید و همه با هم، به این تصمیم مهم پایبند باشید. 

یک تصمیم مهم و سازنده

۴ ۱۳۵ 2۶


